
 

 

  فصلنامه مطالعات شبه قاره دانشگاه سيستان و بلوچستان

 )٣١-٥٠(صص  ١٣٩٦ پاييز ، ٣٢شماره ، نهمسال                                   
  

  بررسي سيماي انسان كامل در آثار جمالي دهلوي
  

  ٢فاطمه الهامي -١

  چكيده

نويسان در اواخر قرن نهم و اوايل دهلوي از شاعران، اديبان و تذكره جمالى اللّهفضلحامدبن

سلاطين وقت نيز قرار وي با وجود اعتقاد به اهل تصوف، در زمرة مقربان امرا و . دهم ه.ق. است

جا مانده آنچه را از  داشت. به پير خود سماءالدين اعتقادي راسخ داشت و سعي كرد در آثار به

دين است، بنماياند. بطريق سير آفاق و انفس از پير خود و ساير اهل سلوك دريافت و تجربه كرده

اديب هندي آنچه بيش از همه  جهت صبغة عرفاني در آثار او بسيار غالب است. در مطالعة آثار اين

هاي اي كه از خلال دريافتگونهجلوه دارد، احوال و مقامات و اعتقادات مشايخ كبار است؛ به

ضمير دست يافت. لذا اين هاي پير روشنتوان به اعتقاد او بر انسان كامل و ويژگينويسنده مي

بپردازد و خصوصيات انسان  است به بررسي سيماي انسان كامل در آثار جماليپژوهش كوشيده

ي است. ابر منابع كتابخانهتحليلي با تكيه -آرماني را از نظر او برشمارد. روش تحقيق توصيفي

ان هاي انسدهد كه جمالي اگرچه در آثار خود به طورمستقيم به ويژگيهاي پژوهش نشان مييافته

ثار او ها در آبه آنها پي برد. اين ويژگيتوان كامل نپرداخته، اما از فحواي كلام اين سخنور اديب مي

  است.گاه با زبان پند و اندرز، گاه با تجربة حكايتي و يا بيان انديشة كلي مطرح شده
  

  قاره.شبه جمالي دهلوي، انسان كامل، عرفان،: ها كليدواژه    

 مقدمه -١

 روزافزون صوفيه درقرن نهم و اوايل قرن دهم يكي از ادوار مساعد براي رواج تصوف و نفوذ     

 امرا تيموري و  شاهزادگان  آيد. اعتقاد شديد سلاطين وقاره به حساب ميايران و به تبع آن در شبه
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آيد. اعتقاد شديد سلاطين و شاهزادگان تيموري و امرا قاره به حساب ميايران و به تبع آن در شبه

تصوف  ت به بزرگان و پيشروانايشان به مشايخ صوفيه، تبجيل و بزرگداشت صاحبان قدرت نسب

و امتزاج شريعت و طريقت در اين عهد باعث گرديد كه مردم، مشايخ بزرگ و اصحاب خانقاه را 

). ٦٦-٧: ٤: ج١٣٩٢به عنوان متصديان امور شرع ببينند و از رفتار و كردار آنان الگو بگيرند (صفا، 

اج روزافزون اسلام و تعليمات صوفيه در هندوستان نيز در كنار حيات ادب فارسي در اين دوره، رو

ويشانه هاي درمتعدد حكومتي سبب شد كه درويشي و انديشههاي ناپذير خاندان هاي پايانو تشويق

اي نفوذ كند كه در قرن نهم و دهم كمتر شاعر و گويان به گونهدر پوست و استخوان پارسي

). البته اين تغيير به ١٤٣بهره باشد(همان:يهاي آن باي را ببينيم كه از ذوق عرفان و جلوهنويسنده

گذاري سهم ايرانيان در پايه«گفتة چيمه تأسي از تحولات ايران در هندوستان صورت گرفت؛ به

ت. مانند اسقاره بيفرهنگ و تمدن ايراني و گسترش عرفان و تصوف اسلامي در كشورهاي شبه

- هاي پربركت در اين راه برداشتهي گامدانشمندان، عارفان و صوفيان به خصوص مشايخ سهرورد

 ).٢٨: ١٣٧٧چيمه، »(اند

 بيان مساله و سوالات تحقيق -١-١

 نب باشد، حامدمي هند سهروردية مشايخ كه خود از ينويسانيكي از شاعران، اديبان و تذكره

قرار وقت نيز  )٩: ٢٠١٦(كمار، » در زمرة مقربان امرا و سلاطين«وي . دهلوى است جمالى اللّهفضل

چه آن» المعانيمرآت«و » سيرالعارفين«در مطالعة آثار اين اديب هندي به خصوص دو اثر او . داشت

 آنهااي كه از خلال گونهبيش از همه جلوه دارد، احوال و مقامات و اعتقادات مشايخ كبار است؛ به

 لذا اين پژوهشضمير دست يافت. هاي پير روشنتوان به اعتقاد او بر انسان كامل و ويژگيمي

كوشيده است تا به بررسي سيماي انسان كامل در آثار جمالي دهلوي بپردازد و پاسخي براي اين 

 -٣انسان آرماني او چه خصوصياتي دارد؟  -٢انسان كامل از نظر جمالي كيست؟  -١سوالات بيابد: 

  گيرد؟ار ميبا توجه به افكار و نظرات اين شاعر و اديب، خود او در زمرة انسان كامل قر

  اهداف و ضرورت تحقيق -١-٢

   خصوص آثار جمالي همه به زبان فارسي است و در حوزة مسايل زباني، ادبي و محتوايي به 

  او فينسيرالعاركتاب  راي تحقيق و پژوهش برخوردار است؛اي بادبيات عارفانه از ابعاد گستردهدر

  و ديدار با اصحاب تصوفضمن معرفي مشايخ فرقة چشتيه و سهرودية هند به ذكر سفرهاي خود 
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است كه شرح آن در جاي ديگري مسطور نيست و از اين حيث اثري و بزرگان ديگر پرداخته

بان زمنحصربه فرد و در خور تحقيق و مطالعه است. پرداختن به آثار اين شاعر و نويسندة فارسي

تواند بسياري از زواياي فكري، ادبي و زباني فارسي قرن نهم و دهم را در هندوستان هندي كه مي

  آثار در ايران چندان شناسايي نشده است.اين خصوص كه براي ما كشف كند، حايز اهميت است؛ به

  روش تفصيلي تحقيق -١-٣

حقيق است كه مباني نظري تتحليلي و تحليل محتوا انجام شده -اين پژوهش به روش توصيفي

اي و منابع اصلي شامل كتاب انسان كامل از ابن عربي و الانسان الكامل از كتابخانهبا تكيه بر منابع 

عزيزالدين نسفي و انسان آرماني و كامل در ادبيات حماسي و عرفاني فارسي از حسين رزمجو است 

  ر گرفته است.كه بر اساس آنها آثار شاعر و نويسندة مورد مطالعه مورد تحليل و بررسي قرا

 تحقيق ةپيشين -١-٤

ارفانه هاي عة انديشهني، در زمزبان هنديدسترسي اندك به آثار اين اديب و شاعر فارسي ليدلبه

با موضوع  لهمقايك به  توانيم؛ تنها ورت نگرفتهـصدر آثار او  يش مستقلـپژوه گونهچيتاكنون ه

شتاب منفي در زبان غنايي تحليل عملكرد گونة روايت و «اي با عنوان مقاله-: اشاره كرد ديگري

از مولود طلايي و محمدرضا نصر اصفهاني، » (مطالعة موردي: منظومة مهر و ماه جمالي دهلوي

 اندكه با نگاه ساختاري به متن دريافته ٣٣، شماره١٣٩٥چاپ در نشريه جستارهاي ادبي، آذر و دي 

ا و شتاب منفي بست، در كنار سير روايي داستان، ميان گونة روايت كه صاحب اثر توانسته ا

 كاركردهاي زبان غنايي هماهنگي ايجاد كند.

 زندگينامه و آثار جمالي دهلوي -٢

 و جمالى اللهّفضل شاه ملاجمالى، جمالى، درويش كَنْبَوى، جمالى شيخ به االلهفضلحامد بن

 كَنبْوه/كنبو قوم از جمالى .)٤-١: مقدمه١٣٥٣دهلوي،دارد(جمالي  شهرت نيز اللهّفضل الدينجمال

در دهلي  ٨٦٢ وى در حدود سال. )٥كردند (همان:مى زندگى دهلى اطراف و پنجاب در كه است

 در چندانى اطلاع ظاهرى علوم در او استادان و تربيت و تعليم كودكى، دوران دربارة .به دنيا آمد

معاريف شعراي هند است و پس از اميرخسرو دهلوي يكي از مشايخ صوفيه و از «. نيست دست

 طريقت مريد ). در٩: ١٣٨٤(جمالي،» آيدگوي هندوستان به شمار ميمهمترين شاعر پارسي

ها در خدمت او تفسير و حديث و اصول شد و سال دهلوى كَنْبوى شوهرخالة خود شيخ سماءالدين
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 هندوستان در جمالى .)١٢٠٦: ١٣٨٧شنامه، فقه آموخت و در علوم ديني و عرفاني مهارت يافت (دان

 زا بسيارى، شاعران و عارفان با سفرها اين در و پرداخت سياحت و سير به اسلامى كشورهاى و

 و بابر محمد ظهيرالدين لودى، اسكندر سلطان نزد وى. كرد ديدار جامى، عبدالرحمان با جمله

 وى مقبره و ق. ٩٤٢ سال ذيقعدة دهم در او وفات. )١٢٣بود (دهلوي كشميري، : محترم شاههمايون

 جمالى و درگذشت جوانى ابتداى در كه حسن: داشت فرزند سه جمالى .است (همان) دهلى در

 اعرش و عارف نيز او عبدالرحمان كه بود و خود شاعر كه حياتى، عبدالحى سرود؛ وى براى اىمرثيه

تخلص او در شعر جمالي است و جامي متأثر از شعر او، لقب خسرو  .)٥٧: مقدمه١٣٥٣بود (جمالي،

  ).١٠-٩: ٢٠١٧است (كمار،هثاني را به او عطا كرد

  جمالي آثار  -٢-١

هاي عارفانه كه از آبشخور عرفان اشراقي نشأت آثار جمالي همه به زبان فارسي است با بن مايه

ضامين معرفتي است. اعتقاد و مباني فكري گيرد. كلام او در آثارش بيشتر شامل حمد و نعت و ممي

او شامل مباحث وحدت وجود، عنايت حق، الزام به دليل و رهنما، غلبة عشق بر عقل، بيخودي و 

  ز:.آثار وي عبارتند ااالله، كثرت و وحدت، تسليم و رضا، شكر و صبر و كرامت و... استفي ءفنا

 است. اين آن تأليف سبب به شهرت مؤلف تربيش اي است كه، اوليانامه»سيرالعارفين« . تذكرة١

 باشدمي سهروردية هند و چشتيه هايسلسله از عارف سيزده بيشتر در شرح كرامات و فضايل تذكره

 خود هايملاقات و سفرها و سير شرح به آن ضمن جمالي .است كنبوي سماءالدين آنان آخرين كه

 براي او .)٦٥٩: ١٠، ج١٣٧٥(دانشنامة جهان اسلام،  استاشاره كرده نيز عرفا و علما و شاعران با

)؛ به لحاظ ١٢٠٨: ١٣٨٧(ر.ك. دانشنامه زبان و ادب ...،  بهره برده معتبري منابع از اين كتاب نوشتن

و احوال سفر به  شخصيو تجربيات  مشاهدات ،سماءالدين مرشدش اطلاعات ارزشمند وي درباره

  ). ٩٩: مقدمه ١٣٥٣اي برخوردار است(جمالي، هاي اسلامي اين اثر از اهميت ويژهينسرزم

الفاظ و اصطلاحات صوفيانه  آن در كه اي است در قالب مثنوينامهتعريف ،»المعانيمرآت« .٢

جمالي ضمن بيان تعاريف به ابعاد فكري  ).١٠-١١: ١٣٨٤تعريف و رمزگشايي شده است (جمالي،

  شود.را رهنمون مي و با زبان توصيف، ارشاد و اندرز مخاطب خود پردازدخود نيز ميو نظري 

 اهالي سفارش به ،حج به سفرش هنگام ،٩٠٥ در كه ،جمالي مثنوي بلندترين ،»ماه و مهر. «٣

 مهر نام به خانمي شاهزاده و ماه نام به ايشاهزاده عاشقانة داستان مثنوي اين .است سروده تبريز،
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 مقدمه آن بر و كرده تصحيح را اثراين  راشدي الدينحسام سيد. )٩١: مقدمه ١٣٥٣(جمالي، است

   .استرسانده چاپ به راولپندي در ١٣٥٣ در را آن و نوشته

(همان: باشد كه به گفتة راشدي تنها دونسخة خطي از آن موجود مي فارسي به اشعار ديوان .٤

 در ،سيدالمرسلين احوال الحقايقبيان: ازجمله اند،داده نسبت نيز ديگري آثار جمالي به.  )٨٠مقدمه 

 مثنوي پنج بر مشتمل كه الصادقينمحبوب و ايشان اقوال متصوفانه تفسير و پيامبر(ص) احوال شرح

  ).٦٥٩: ١٠، ج١٣٧٥(دانشنامه، است

  كامل و لزوم وجوديش به عنوان پير و دليل راهتعريف انسان  -٣

است و در كنه ذات او، نيروها و استعدادهايي بالقوه تعبيه است جوي آفريده شدهانسان ذاتاً كمال

عربي نخستين نابكه بايد در ساية تربيت و تعليم صحيح به مرحلة فعليت رسد و ببالد و رشد كند. 

ي نام برده است. تفسير و» كمال بلوغ بشري«به عنوان الگوي  بار در عرفان اسلامي از انسان كامل

نياز است؛ اما در بحث در باب انسان كامل اينگونه است كه حق به ذات خود از عالم و عالميان بي

اسما و صفات خود طالب ظهور و خواستار مظهري است كه اثر خود را در آن مظهر آشكار ساخته 

اند و جامع جميع همه دگان جهان هستي هريك مظهر اسماي حقو كمال خود را نشان دهد. آفري

طلبد كه از لحاظ جامعيت متناسب با او باشد و اين مظهر جامع و تام، انسان اسما، مظهر كلي را مي

).  بعد از وي ظاهراً عزيزالدين نسفي است كه بر مجموعه رسايل ٢٧-٩: ١٣٩٦عربي، كامل است(ابن

زبده و خلاصة موجودات «است كه  است: در نظر او انسان كامل كسينهاده را» انسان كامل«خود نام 

  ). ٧٤-٥: ١٣٩٠(نسفي،» در شريعت و طريقت و حقيقت تمام باشد«و بايد كه » آدميان است

اندوزي و هاي متعالي انسان جز در ساية تعلم معارف و تجربهترديد تحقق آرزوها و هدفبي

ز همه اينكه براي سلوك وادي كمال، نيازمند رهبر و استادي روحاني تر اممارست ميسر نيست و مهم

بر اين اساس در اصول تعليمي مكتب عرفان دو دسته افراد هويّت ). ٢٣: ١٣٦٨است (رزمجو،

ا اند؛ كساني كه راه كمال ريابند؛ يك گروه ولي، شيخ، مرشد، پير، دليل، پيشوا و... ناميده شدهمي

اند و موسوم به انسان كامل هستند و گروه ديگر شامل نزل مقصود رسيدهاند و به سر مطي كرده

مريد، سالك، صوفي، رهرو و...، كساني كه ابتداي راه هستند و نياز به هدايت و ارشاد دارند. در 

- مهم). «١١١: ١٣٥٣(استعلامي،» پردازدمريد به بازسازي خود و مراد به بازسازي ديگران مي«اصل 

ك جويندة راه حق اين است كه در خود فرو رود، بينديشد، خود را بسنجد و هاي يترين گام
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) و اين امر بدون هدايت ١٠٤(همان: » ها را در خود بپروردها را از خود براند و نيكيبيازمايد، بدي

توانايي ارشاد مريد را دريافته و «گرايي كه شود؛ همان انسان كمالو رهبري پير و مرشد ميسّر نمي

غزالي دربارة جايگاه انسان كامل در هدايت مريد  ).٢٢٨: ١٣٦٨(رزمجو،» است ب كرامات شدهصاح

چون پير به دست آورد، كار خويش بايد كه با وي گذارد و تصرف خود اندر باقي «گويد: مريد مي

خويش و هرچه شنود كند و بداند كه منفعت وي اندر خطاي پير، بيش از آن بود كه اندر صواب 

ير كه وجه آن بنداند، بايد كه از قصة موسي و خضر عليهماالسلام ياد آورد كه آن براي حكايت از پ

، ١٣٦١ (غزالي،» پير و مريد است كه مشايخ چيزها بدانسته باشند كه به عقل فراسر آن نتوان شد

 نهر سالكي كه به مقصد نرسيد و مقصود حاصل نكرد، از آ: «) نسفي نيز در ارج او گويد٣٤: ٢ج

). لزوم وجود انسان كامل و تأييد اين ضرورت ٧٨: ١٣٩٤(نسفي،» بود كه به صحبت دانايي نرسيد

  ويد:گچنانكه حافظ ميدر ادبيات فارسي در كسوت پير و دليل راه انعكاس بسياري داشته است؛ 

  دليل راه قدمبه كوي عشق منه بي-
  

 كه من به خويش نمودم صداهتمام و نشد

  )٢٢٧: ١٣٧١(حافظ،                                
  

  گويد:نيز مولانا در تأييد اين موضوع مي     

يم شـــو- ل ين تســـ ه ير  پ فتــت  گر   چون 

  
.  

ير حكم خضـــر رو    موســـي، ز   همچو 

ــوي،                 ــول   )٤٨٠و  ١٤٧: ١٣٥٢(م
.  

 جمالي به عنوان پير و رهنماانسان كامل در نگاه   -٣-١

است. او در كتاب سيرالعارفين به انسان كامل را در اغلب آثار خود ترسيم نمودهجمالي سيماي 

است، با ذكر احوال )، سعي نموده١٠: ٢٠١٧(كمار،» قارهاولين تذكرة مشايخ و عرفا در شبه«عنوان 

هاي انسان كامل و آرماني را در اثر خود نشان دهد تا ضمن و مقامات و حالات مشايخ كبار ويژگي

ي و حفظ نام اين بزرگان، الگويي مناسب براي مخاطبان خود ارائه كند؛ البته گاه با انتقاد از معرف

هاي انساني آنان از جمله حقد و حسد و... فاصلة آنها را از برخي مشايخ وقت و اشاره به ضعف

ساس ا پردازد. براينكند و به صورت غيرمستقيم به تعليم و تحذير ميانسان آرماني خود زياد مي

يكي از مباني فكري جمالي لزوم وجود پير و مرشد به عنوان يك رهبر و راهنماي طريقت و شريعت 

 پيوسته گريزي به بيان نكات» مهر و ماه«شود؛ در مثنوي عاشقانة است كه در تمامي آثار او ديده مي

ره ت كه دوبار گزند. در همين داستان، پير او در كسوت درويشي اسعارفانه و سيماي پير خود مي
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گشايد. همچنين خضر داستان را با نفس رحماني خود در برآورده كردن آرزوي قهرمانان داستان مي

كه پير و رهنماي عارفان كثيري است، در اين داستان در روياي قهرمان اصلي داستان راهگشاي او 

با  گردد ومريد او مي »ماه«) و يا صوفي سبزپوش، آن پير با سعادتي كه ٦٩: ١٣٥٣شود (جمالي،مي

شود و بعد از بيرون آمدن از آب چشمه، سرانجام عطارد راهنمايي او به درون چشمة آب هدايت مي

). همچنين در مقدمة كتاب ٧١يابد (همان: ها در جستجوي او بود، مي(پسر وزير) را كه مدت

گويد كه نام پير ودي پير ميپردازد و در اهميت و ارزش وجبه ارشاد اين مسأله مي» المعانيمرآت«

  داند:كليد گشايش قفل هر گنجي است و او را واسطة شناخت خدا و عشق به او مي

ــد ــري ــر م ــد ب ــب آم ــه اول واج ــك ــل   ب

ــه دســــت ير آمــد ب پ ــام  ليــد ن ك   چون 

ــاخــت ــــن   هــركــه اول ذات پــيــر خــود ش

  .پير  روي    بر     نشد   عاشق    او   كه  هر

ــد   ــي ــل ــود ك ــر خ ــي ــام پ ــا بســـــازد ن   ت

ــــت ــــايــد قفــل هر گنجي كــه هس   برگش

ــاخــت ــد عشــــق ب ــوان ــا خــدا آخــر ت   ب

ــعــمــت ــز نشــــد ن ــراز خــدا هــرگ ــذي   پ

ــــ               ـــي،(ج                            )٣١: ١٣٨٤مــــالـ
.  

  گويد:داند كه ميو تا جايي حضور مرشد و پير را ضروري مي

ــد از رســـــول    ــع ــودي ذات او ب ــب ــر ن گ
.  

مرگ مي   حمــد  بول دين ا ق   (همــان)كردي 
.  

جمالي در چگونگي رابطة پير و سالك به اين سخن مرشد خود، سماءالدين اعتقاد دارد كه ارتباط 

بين مراد و مريد و پير و سالك ارتباطي قلبي و باطني است و به اين موضوع در سيرالعارفين در اثناي 

اسماعيل گردد، خطاب به وي خواسته مريد شيخ بيان خاطرات سماءالدين از زبان خود او كه قلباً مي

اي خداوندگار، بناي ارادت و معاملة پيري و مريدي و مرشدي و مسترشدي به ربط قلب «گويد: مي

 »يابماند. من اين معني به نسبت حضرت مخدومي مستحكم و مستقيم ميو فرط محبت نهاده

  پذيرد.مريدي مي ) كه از تأثير اين سخن شيخ اسماعيل، سماءالدين را به١٥٧: ١٣٨٤(جمالي،

  خصوصيات انسان كامل از نگاه جمالي  -٣-٢

آن است كه او را چهار چيز به كمال باشد: اقوال نيك، «به اعتقاد عزيزالدين نسفي انسان كامل 

و كار سالكان اين است كه اين چهار چيز به كمال رسانند » افعال نيك، اخلاق نيك و معارف

چنيني دارد؛ اگرچه  هاي اينر و انديشة جمالي نيز ويژگي). انسان آرماني در تفك٧٤: ١٣٩٤(نسفي،

ها نپرداخته، اما از محتواي سخن اين شاعر و نويسندة اديب وي در آثار خود به طور مستقيم بدان
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ها در آثار او گاه با زبان پند واندرز، گاه با بيان توان به اين خصوصيات پي برد. اين ويژگيمي

» سيرالعارفين«است. در صورت توصيف يا بيان يك انديشة كلي مطرح شدهحكايتي تجربي و گاه به 

نويسنده نكات و دقايق عارفانه و خصوصيات منحصربه فرد مشايخ را با بيان حكاياتي لطيف و 

كند؛ لذا است، ذكر ميشيرين و جذاب از آنچه در زندگي آنان مشاهده نموده و يا خود تجربه كرده

ان به سيماي انسان آرماني او دست يافت. تقريباً تمامي خصوصيات يك تواز فحواي كلامش مي

: توان دريافتانسان در اوج و آرماني را در شرح حال مرشد او، شيخ سماءالدين در سيرالعارفين مي

آزادگي و آگاهي، ايثار و بخشندگي، سخاوت و شكرگزاري، تواضع و توكل، حسن خلق و حلم، 

دوستي و ساير صفات پسنديده در شرح احوال و اقوال و مقامات نوعكرامات خاص، خيرخواهي و 

خصوصيات انسان كامل او » المعانيمرآت«). در١٥٧-١٦٢: ١٣٨٤(جمالي، ر وجود دارداين شيخ كبي

ه شيوة با زبان روايت ب» مهر و ماه«است؛ در مثنوي بيشتر با زبان ارشاد و پند و توصيف بيان شده

يل هاي بارز در عناوين ذاست. برخي از اين ويژگين آرماني را ترسيم نمودهغيرمستقيم سيماي انسا

  است:نمود يافته

  اتحاد و يگانگي -٣-٢-١

انسان كامل از عالم و روح عالم است... خلاصة جهان هستي «گويد: عربي در بيان اتحاد ميابن

جهان را كه عالم  ). همچنين نسفي٥٩: ١٣٩٦عربي، (ابن» و همة جهان و زبده و برگزيدة آن است

است؛ چون خوانندگان آن يعني ملائكه در مقابلش به غايت كبير است به كتابي بزرگ تشبيه كرده

خرد بودند، لذا خدا مختصري از اين كتاب را نوشت و عالم صغير نام كرد؛ آنگاه خليفة خود را كه 

ملائكه او را سجده عقل است، به عالم صغير فرستاد و چون عقل درين عالم به خلافت نشست، 

خدا انسان كامل را به صورت «عربي معتقد است ). از سوي ديگر ابن١٨٦: ١٣٩٠كردند (نسفي، 

ترين موجودات است و او هدف هستي است... به صورت حق اختصاص خود آفريد؛ چه انسان كامل

عربي، (ابن» تاسجا جمع نموده اند، با حقايق عالم به يكيافته و حقايق الهي را كه اسماء حق

). لذا بر مبناي اعتقادات عرفاي مذكور انسان كامل جامع صورت حق و عالم است. جمالي ١٣٩٦:٦٣

  داند: با علم به اين اعتقاد انسان را نمايندة خدا بر روي زمين، زبدة عالم و جامع صفات الهي مي

ـــــت    زبــدة عــالــم وجــود آدم اس

ــود ــر دم ب ــر پ ــز وي اگ ــي ك ــر دل   ه

ــم اســـــت     در وجــود او وجــود عــال

ـــود ـــم و آدم ب ـــال ـــاي ع ـــم   رون
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ــــفــاتعــالــم و آدم بــو   د عــكــس ص

ــدر ايــنــجــا مــعــرفــت گــردد تــمــام   ان
 .  

  

ــــفــات آمــد هــويــدا نــور ذات   در ص

ــد والســـــلام ــق آم ــم و آدم ح ــال   ع

ـــان،                    ـــم   )١١٨: ١٣٨٤(ه
.  

ت نهاي ها كه بيانگر جلوة حق و نمود صفات الهي در وجود شيخ و مرشد است، دراين ويژگي 

گردد. چيزي كه به تعبير عرفاي اشراقي به وحدت وجود موسوم سبب نوعي وحدت و يگانگي مي

است. جمالي در هر دو مثنوي خود به اين اتحاد اشاره دارد و اتصاف به يگانگي و وحدت وجود 

  داند:را خصوصيت بارز انسان كامل مي

  چـو بـوده ذات پــاكـش نـور مـطــلــق 

ــمــا گشــــت ــزدن ــة اي ــن ــي ــش آي ــن   ت
 .  

  

حق   ــة  ين ي ــــده آ ــا ش ــا پ   ز ســــر ت

خدا گشــــت كه آن عين  نه    چه آيي

ـــي،            ـــال ـــم   )١٠: ١٣٥٣(ج
.  

  طــالبي؟ در خود بجو مطلوب خويش 

ـــكي ـــت وهمي و ش   چون ز تو برخاس
 .  

  

كه مي     نالي؟ تويي محبوب خويشاز 

  عاشــق و معشــوق و عشــق آمد يكي

  )١١٤: ١٣٨٤(هــــمــــان،         
.  

  استقامت و رنجبري -٣-٢-٢

 هاي رهرو طريقتحمل رياضت و استقامت بر مصائب دنيايي و استواري در طاعت از ويژگي

بايد بيست صفت در شيخ باشد به كمال...[يكي] صفت ثبات است؛ او بايد در كارها «... باشد. مي

). جمالي تحمل رنج و استقامت بر مصائب ١٣٩: ١٣٥٣(رازي، » قدم باشد و درست عزيمتثابت

  داند:راهي براي رسيدن به گنج معاني و درياي حقيقت ميدنيايي را 

ــه يــك چنــدي بكش رنج   درين ويران
.  

نج   گ بر ســــر  ني  ي مروز نشــــ ــا ا   كــه ت

  )١٣: ١٣٥٣(جــمــالــي،                              
.  

يا مي نه دوســــترنج در   كشــــد دُردا

ــواص را ــود غ ــي ب ــا ك ــم دري ــي   ب
.  

ــا آن اوســــت     هر كــه درُ دريــافــت دري

ــه  ــان اســـــت دُر خــاص راآن ك ــوي   ج

همــان،                                 )١١٥: ١٣٨٤(  
.  
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  و خدا آگاهي  آگاهي، خودآگاهي  -٣-٢-٣

گرايي انسان در مكتب عرفان، داشتن آگاهي و بصيرت و اهميت به هاي كماليكي از ويژگي

ظلمت علم، زندگي دل است از مرگ جهل و نورچشم يقين است از «فضيلت دانش است؛ چراكه 

). اين خصيصه در ١٩: ١٣٧٣هجويري، »(كفر و هركه را معرفت نيست، دلش به جهل مرده است

  گويد: ادبيات عرفاني ما جلوه بسيار دارد؛ سنايي در ارزش علم و آگاهي مي

  مــرد را عــلــم، ره دهــد بــه نــعــيــم

ــاز ــــد دليــل نعمــت و ن ــاش   علم ب
.  

ــم   ــه جــحــي ــرد ب   مــرد را جــهــل، در ب

ــــد  ــــازخنــك آن را كــه علم ش   دمس

ــي،               ــاي   )٣١٥: ١٣٢٩(ســـــن
.  

كه پير و مرشد به اما علم و خرد به سه شيوه نمود دارد؛ گاه به شكل ديگرآگاهي است؛ آنگاه 

شود؛ اين علم از ديد بقيه حكم كرامت و خرق عادت دارد؛ الضمير ديگران آگاه ميفراست از مافي

گويد كه درويش با فراست به حاجت شاه ي كلام ميجمالي در اثنا» مهر و ماه«چنانكه در مثنوي 

  داند:واقف شد و بر اين اساس دل درويش را آيينه اسرار مي

ــــد آگــاه ــــه دل دانــا ش   ز حــال ش

باشــــد     نه  ـــي كان در س دل درويش 
.  

ـــاه   ـــت حاجت ش ـــت از فراس   بدانس

ــاشــــد ــا در غــلاف آيــيــنــه ب   هــمــان

ــي،                      ــال ــم   )٢٢: ١٣٥٣(ج
.  

من عرف نفسه فقد «به مصداق روايت معروف كه نوع ديگر خودآگاهي است يا شناخت خود؛ 

شود؛ يعني خودشناسي اهميت دارد و از خصوصيات بارز انسان آرماني محسوب مي» عرف ربه

ند كند كه مردان زيادي به كمال دست يافتعربي از قول پيامبر بيان ميمقدم بر خداشناسي است؛ ابن

گرا بودند؛ افرادي كه در اثر كمال خود را شناختند و شناختشان به چون مريم و آسيه كمالو زناني 

). جمالي نيز به اين نكته اشاره دارد و در ٥٢: ١٣٩٦عربي، شد (ابن منجر شناخت از پروردگارشان

  داند:اهميت خودشناسي كه شناخت حق در آن مستتر است، آن را نوعي شكرگزاري از حق مي

ــــدي كفر آن بودچون  هل ش جا   ز خود 

ــود    در شــــنــاس تــو شــــنــاس حــق ب
.  

  چون شــناســي خويش را شــكر آن بود  

تو را مطلق بود نعمــت مر  ـــكر    ش

ـــــي،         )٩٠: ١٣٨٤(جـــــمـــــال
.  
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ي عربگردد و واقف به اسرار الهي؛ چنانكه ابنگرا در نهايت خودشناسي، خداشناس ميانسان كمال

: ١٣٩٦عربي، ترين آفريدگان است (ابنكشف كرد و شناخت، كاملگويد هركه حقايق الهي را نيز مي

  گرا و آگاه به اسرار حق است و از سرچشمة علم لدني برخوردار:). پير و ولي جمالي كمال٥٢

ــــرار حــق بــي قــال و قــيــل   عــالــم اس

بق ــــد ســــ ني ص ــد لم ل ع ــده از    خوان

ــــان گوش جــانش ــه  يزان ب حق ر   ســــر
.  

ييــل   بر ج ــد  ني گفــت و شــــ   فــارغ از 

حقيــك قــدم  حكم  بي  ــاداشـــتــه    ن

ــا« ــدن ــن ل ــده در شــــأنشـــــان» م   آم

ــي،                   ــال ــم   )٩٤-٥: ١٣٨٤(ج
.  

  التفاتي به رد و قبول خلقبي  -٣-٢-٤

توجهي به نظر ديگران در پذيرش و عدم پذيرش است. جمالي هاي انسان كامل بييكي از ويژگي

  بيند:دعاي خلق مي شرط رسيدن به مرتبة درويشي را در يكسان ديدن مدح و ذم و دشنام و

  اي بـــرادر در غـــم رد و قـــبـــول

مدح و ذم باشــــد    تا تو را يكســــان ن

  
.  

مي   چنــد  تن را  لول...خويشــــ م   داري 

ــدم ــي در راه درويشـــــي ق ــه ــي ن   ك

ـــي،                ـــال ـــم           )٨٦: ١٣٨٤(ج
.  

  ترك علايق دنيوي  -٣-٢-٥

 ترك آن و هستند تربيتي اصل اين اجراي به مقيد اند،حق حضرت به وصول طالبان كه سالكان

 رونده شرط«...  متصوّفه اعتقاد به). ٥١: ١٣٧٠صفا،( است دنيايي و مادي هاينعمت و علايق تمام

. )٢٢٣: ١٣٤٧ العبادي،( »خطيئة كل رأس الدنياحبّ «: كه بگرداند خود دل از دنيا حبّ كه است آن

صفت اقوال نيك و افعال نيك و اخلاق داند كه علاوه بر چهار نسفي انسان كامل را وقتي آزاد مي

). جمالي نيز به ٧٧: ١٣٩٤نيك و معارف، به ترك و عزلت و قناعت و خمول آراسته باشد( نسفي، 

فا وكند كه دنياگريز باشد و دل در اين ويرانة شوم نبندد؛ زيراكه دهر را بيسالك راه حق توصيه مي

  يي باقي نگذاشته است:بيند؛ جايي كه خار جفا، بر آينة آن رنگ صفامي

ـــي ـــكـــوي ـــاغ ن ـــل ب ـــب ـــل   الا اي ب

ــــاهــي بــي ــوايــي را رهــا كــنتــو ش   ن

ــــوم           ــة ش چــه بــنــدي دل دريــن ويــران
.  

  درين ويرانه جغدآسا چه جويي  

  تو گنجي اژدهايي را رها كن

  تو عنقايي مجو ويرانه چون بوم...

  )١٣-٤: ١٣٥٣(جمالي،                     .
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» فينسيرالعار«ترك تعلق مشايخ از دريافت ماديات دنيايي حكايتي در  نيازي وجمالي در بي

در اشاره به ديدار سلطان نصيرالدين پادشاه دهلي با شيخ فريد كه در آن سلطان سند  آورده است،

چهار ديه كلان از حوالي خطة مشهور دپالپور را به همراه نقودي براي معاش درويشان خانقاه آورده 

اين نقود از براي درويشان است، قبول بايد نمود؛ با ايشان قسمت «خ فرمود كه بود كه حضرت شي

اند به او رسانيد. اين فرمود و نمايم و اين مثال مواضع برداريد و بيشتر هركه را طالب و راغب

  ).٦٠-٦١: ص  ٨٤٧(جمالي،» رخصت نمود

  تواضع و حسن خلق  -٣-٢-٦

طلب است؛ يعني در اخلاق فردي د كمالفروتني و حسن رفتار از جمله خصوصيات اخلاقي فر

). گاه اين ٢٦٢: ١٣٧٣(سجادي، » خود را مزيتي نشمرد بر كساني كه در جاه از او نازلتر باشند«

ويژگي در مشايخ تا بدان جايگاه است كه ضمن ارائة الگوي رفتاري مناسب براي مريدان افراد 

 ارند. جمالي در حكايتي به شيوة غيرمستقيم،دكنند و به عجز و تسليم وا ميخاطي را نيز متحول مي

ام نويس بهلول، شيخ محمد نخان فرمانروزي شهاب«كند: اين فروتني و حسن رفتار پير را بيان مي

در مجلس حضرت ايشان[شيخ سماءالدين] درآمد. اين درويش[جمالي] حاضر بود؛ خواست او را 

دريافتند. برفور روي مبارك خود سوي من از مجلس بيرون كشد كه از نور باطن قصد اين فقير 

همه كس طالب يارند چه هشيار چه مست / همه «كردند و اين بيت خواجه حافظ بر زبان راندند: 

به مجرد تسامع اين بيت حالتي در شيخ محمد مذكور » جا خانة عشق است چه مسجد چه كنشت

 ن نهاد و دست انابت به حضرت ايشانالحال سر بر زميكه يكي از فاسقان مشهور بود، پديد آمد؛ في

  ).١٤٢: ص٨٤٧(جمالي،» داد و مريد گشت. بعد از آن تا زنده بود... يكي از مقبولان گشت

جمالي همچنين به تواضع و فروتني پادشاهان در مقابل اولياءاالله در آثار خود اشاره دارد و از آن به 

  كند:عنوان يكي از صفات نيك پادشاهان اهل دل ياد مي

ـــر افكند  ـــاهي از س ـــد آنجا تاج ش   ش

ـــي ـــه ـــان ال ـــداي ـــاه گ ـــه درگ   ب
 .  

  

ـــر بــه خــاك آن در افكنــد   ـــر و افس   س

ــــاهــينــمــي ــادش   گــنــجــد حــديــث پ

  )٢٢: ١٣٥٣(جمــالي،                         
.  
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  حلم و صبر  -٣-٢-٧

ترك شكايت از سختي بلا نزد غير خدا است. صابر كسي است كه «صبر و بردباري در عرفان 

). صبر و ٥٢١: ١٣٧٣(سجادي، » چنان قرين كرده باشد كه از آمدن بلا باك ندارد خود را با بلا

هاي بارز انسان كامل است؛ چنانكه اين صفت برجستة ايوب پيامبر بود. جمالي شكيبايي از ويژگي

ضمن اشاره به اين ويژگي و مزين كردن كلامش به سخن حق، الگوي صبوري را در دو انسان 

  داند:ب پيامبر ميكامل، ايوب و يعقو

كام به  هد تلخي  ـــبرت گر د ـــبر ص   ص

جو  يوب  كف ا بر از    شــــربــت صــــ

ـــر خورد  ـــير بلا بر س ـــمش كه ش   ... آن

ــن       ــي ــم ــال ــع ــوم رب ال در حــق آن ق
     

مدام    ـــيرين  يابي از او ش جان    كام 

ر  ـــّ ـــبر«س   با دل يعقوب گو» فاص

ــرد ــگ ــن ــلا را ن ــد، ب ــدا دان   از خ

ين«قــال:  بر ــــا يحــب الص   »واالله 

  )٨٧: ١٣٨٤، (جــــمــــالــــي   
.  

  خيرخواهي و اندرز ديگران  -٣-٢-٨

هدايت و رهبري كه اساس فلسفة وجودي مراد و پير براي به كمال رساندن مريد و سالك 

دوستي و خيرخواهي برخوردار باشد و شود كه فرد هدايتگر از صفت نوعاست، زماني محقق مي

شيخ ما سوال كردند كه از خلق به حق از «ها رساند. در اسرار التوحيد آمده: سعي كند راحتي به دل

چند راه است؟ ... گفت به عدد هر ذراتي از موجودات راهي است به حق؛ اما هيچ راه به حق 

: ١٣٨٤، منور(محمدبن» تر از آن نيست كه راحتي به دل مسلماني رساني...نزديكتر و بهتر و سبك

اند: دن خرق عادت و كرامت با ارزشتر مي). خواجه عبداالله نيز اهميت اين ويژگي را از داشت٣٥٧-٨

 »اگر بر آب روي خسي باشي و اگر در هوا پري مگسي باشي دل به دست آر تا كسي باشي«... 

). در بارة اين ويژگي، جمالي خود شاهد اندرزي خيرخواهانه است كه شيخ ١٩٥: 1389(انصاري، 

اگر رفتار و مرام اهل طريق را ندارند؛  كند كه پادشاهانسماءالدين در ديدار سلطان بهلول نقل مي

چين صورت ايشان شوند؛ به اين معني كه از كلام و سخن بايد در معاشرت با پيران طريق، ريزه

مند شوند كه زنگ كدورت باطن ايشان زدوده گردد. وي در ادامه با ذكر اي بهرهايشان به گونه

 سه كس از انعام مستلزم حضرت عزت محروم «...دهد: گونه ادامه ميتمثيلي اندرز خود را اين

 طنِ با توبه به اميد كه دوم جواني بندد؛ محكم جان خود و دل بر معاصي درِ كه پيري باشند: اول
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چراغِ  كلّي و مرادات جزوي ميل حصولِ وجود با كه سيوم سلطاني پسندد؛ به معصيت را خود

ضعف  از بعد ترا دلسيه سفيدِموي كه اي شود فرمان پير با راند.مي دروغ به صرصر را خود سلطنت

 توبة دبه امي كه ... تو جوان اي … نساختي مستحكم را توبه ديوارِ كه زيستن بود اميد چه پيري

 ايبت نرسيدي كه به پيري كه نديدي عاقبت خراميدي،مي به نخوت به صحراي معصيت پيري

 بهر از دروغ روزگار غافل كه اندازند در اضطراب عتاب و خطاب بدين را كاذب پادشاه و گردي

 مزرع در كذب تخمِ داشتي كه كم چه آن از فاني. دنياي ضبط و ربط براي از مگر عقبي نباشد؛ طلب

) و با اين عتاب و خطاب صريح سعي در ١٤٦-١٤٥: ٨٤٧(جمالي، ... »  كاشتيمي پيوسته اعمال

ر ب«سخن وي سلطان اشك حسرت و ندامت اي كه از تأثير انذار و ارشاد سلطان داشت؛ به گونه

  ريخت. مي» صف رخساره

  ورزي و محبت عشق  -٣-٢-٩

 بناي جملة احوال«هاي انسان آرماني خصيصة عشق و دوستي است؛ زيراكه ترين ويژگياز مهم

اي است از روابط اتحاد كه محب را بر محبوب عاليه بر محبت است... چه حقيقت محبت رابطه

از جذبات محبوب كه محب را به خود كشد؛ از وجود او چيزي محو كند ... اي است بندد و جذبه

و  ٤٠٤: ١٣٢٥(كاشاني، » و به بدل آن ذاتي كه شايستگي اتصاف به صفات خود را دارد، بدو بخشد

غليان دل در اشتياق لقاء محبوب است كه موجب محو محب «) نهايت محبت در نزد عارفان ٤٠٦

). در كلام اندرزگونة جمالي عشق و محبت بايد خدايي باشد كه ٤٨٧: ١٣٧٣(هجويري، » شودمي

  ارزد:اگر جز براي حق باشد، پشيزي نمي

كه خواهي با هر بت پيش كن    مح

  محبت كاصـــل او بهر خدا نيســـت

يزي    م چ هر  ب بود از  حبــت كــان 
.  

ــي   ــه ــر ال ــه ــر وي از ب ــه ــه از ب   ن

ـــت  ـــنا نيس   عداوت بازخوان كش آش

ــي ــم ــا ن ــزد م ــن ــزيب  ارزد پشـــــي

  )١٤: ١٣٥٣(جــــمــــالــــي،        
.  

راند كه لازمة سلوك راه عرفان است. در اما جمالي از نوعي محبت مجازي نيز سخن مي

پردازد و اين نوع عشق را هم به بيان عشق و ارادت پادشاهان هند به اهل طريقت مي» سيرالعارفين«

بهلول به حضور شيخ  داند. شاهد مثال او مجلسي است كه سلطانزدني و با اهميت ميمثال

رسد و جمالي نيز حاضر است؛ سلطان اظهار ارادت و اخلاص خود را به شيخ سماءالدين مي
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زمان مزيد با وجود چندين تقصيرات، محبت درويشان در خود زمان«... دارد: گونه بيان مياين

: ٨٤٧(جمالي،» دارديابم؛ اميد كه حق تبارك و تعالي از بركت محبت اين قوم، مرا نجات ارزاني مي

خان، اسكندرشاه ثاني كه پس از سلطان بهلول لودي بر سر كار آمد، جهت ). همچنين نظام١٤٦

ارادتي كه به شيخ سماءالدين داشت و همچنين اعتقاد راسخي كه به پشتيباني معنوي و طلب استمداد 

سيرتي پادشاهان درويش ). اينان نمونة٢٧وي داشت، نزد او رفت و حمايت او را طلب كرد ( همان: 

بودند كه جمالي به نيكي از آنان ياد كرده و سعي نموده حال و اقوال و رفتار آنان را در عشق و 

  ارادت به مشايخ سرمشق مخاطبان خود قرار دهد.

  كرامت -٣-٢-١٠

بعد از كشف روحي «توان گفت، آن است كه عادت ميآنچه به حقيقت در بارة كرامت و خرق

يد آيد و اين خفي روحي حضرتي است خاص كه جز به خاصان حضرت در مكاشفات خفي پد

شود و به گفتة مرحوم عادت از انبيا و اوليا صادر مي). امور خارق٢٢٣: ١٣٦٢كوب، (زرين» ندهند

يي از كرامات و خرق عادات كه از آن به كشف و شهود و اشراف بر ضمير و صدور پاره«همايي 

) نسفي در اين ٦٥٣: ١٣٧٣(سجادي، » حدود امور طبيعي خارج نيستكنند، از امثال آن عبارت مي

گويد كه روح انساني از جنس ملائكة سماوي است و در اثر ترك لذات دنيايي روح با باره مي

تواند از ملايك بگذرد و به عقل اول يابد و كمال آن تا جايي است كه ميملايك آسماني نسبت مي

يافته با خداست. برخي گويند از اين حد نيز بگذرد انسان كمال رسد كه ملك مقرب است و واسطة

واسطه با خدا سخن بگويد و اين نهايت مقامات آدمي است كه در بيداري، انبيا و تا جايي كه بي

گويد و اين معني كشف و وحي و الهام و كرامت است بيند و با ايشان سخن مياوليا و ملائكه را مي

). جمالي به مراتب كشف و شهود و ٢٥٥-٦، ١٣٩٤كامل گويند (نسفي: و چنين كس را انسان 

ر مفصل به طو» سيرالعارفين«كرامات مشايخ اعتقاد راسخ دارد و در اثناي بيان شرح احوال مشايخ در 

است. وي اغلب امور خرق عادت را در قالب خاطراتي كه يا خود شاهد به ذكر كرامات آنان پرداخته

كي كند. در ذكر ياست، در اين اثر بازگو ميگان طريقت از جمله مرشد خود شنيدهآن بوده يا از بزر

از كرامات شيخ سماءالدين ضمن بيان اين نكته كه به جهت تواضع و فروتني اغلب تمايلي به اظهار 

گويد كه در خدمت ايشان بودم و هر روز برايشان اسباب وضو و رومال كرامات خود نداشت، مي

القضات همداني چيزي در دست زي درويشي به خدمت شيخ آمد و از مكتوبات عينبردم. رومي
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او را روزي بيست جاي طعام بود. او «داشت كه به وي داد. شيخ با مطالعة يكي دو ورق گفت كه 

اصلا از حجرة خويش بيرون نيامد و در بيست جا هم به يك وقت حاضر گشت. استماع اين سخن 

حقير شد و با خود گفتم در اين معني هيچ شبهه نيست كه حضرت  اي در دل اينسبب شبهه

راند؟! القصه وقت نماز ظهر كه با طشت و مشربه جهت وضو به حجرة مخدومي بر زبان مبارك مي

شيخ آمدم، به مجرد درآمدن، در چهارگوشة آن حجره حضرت ايشان را جدا جدا معاينه نمودم. بعد 

دانستم كه اين اظهار از جهت آن خطره است كه در دل گذرانيده زماني همان يك مخدوم را ديدم. 

بودم. برفور فرمودند كه درويشان را قوت تمثيل بدين حد باشد؛ اگر خواهند در يك وقت صدجا 

  ). ١٦٢: ١٣٨٤(جمالي،» حاضر شوند. بعد از آن فرمودند كه اين معني مهما امكن اظهار نبايد ساخت

 الشيوخ عمرسهروردي كه زكريالدين زكريا در بغداد از دست شيخيا در باب خرقه گرفتن بهاءا

اقعة به و«تر اينكه صبح روز بعد شيخ عمرسهروردي بيند و از همه مهماي مياين تشرف را در واقعه

). ذكر ١٣٦-٧(همان: » دهداو در تقديم خرقه با همان كيفيتي كه در خواب مشاهده كرده، تذكر مي

اي با پسري هفت ساله از مغان كه وارد تنورة آتش ني در ورود به آتشكدهكرامت شيخ عثمان هرو

شود گونه آسيبي از آن خارج مي ماند و بدون هيچشود و حدود چهارساعت در آنجا ميمي

). يا كرامت باريدن باران تگرگ در خانقاه شيخ سماءالدين به خواهش سيدجلال ٧٤: ٢٠١٧(كمار،

زدن درويش بر آب، پران شدن شيخ نورالدين ملكيار، رويش درختي بخاري در حرارت تموز، قدم 

با ميوة االله و موارد بسيار ديگر از جمله كراماتي است كه جمالي با ايمان قلبي و بياني شيوا به ذكر 

  داند.هاي انسان كامل ميپردازد و به شيوة غيرمستقيم آن را يكي از ويژگيآن مي

 ستيزيكشي و هوسنفس -٣-٢-١١

موضوعات مهم در عرفان مخالفت سالك با نفس و حجاب خود است و آن را حايل و يكي از 

شديدترين حجاب، رؤيت نفس است و متابعت «گويد: داند. ذوالنون ميمانع از رسيدن به معبود مي

كليد در بهشت به جز «) و ٧٦٤: ١٣٧٣(سجادي،» از آن؛ زيرا متابعت آن مخالفت رضاي خدا باشد

 »لمأوياالهوي فان الجنةونهي النفس عن«ض وي نيست؛ چنانكه خداوند تعالي گفت: منع نفس از اغرا

  بيند:) جمالي نيز شرط رسيدن به گنج معني را در رهايي از زندان جسم مي٣: ١٣٧٣(هجويري، 

ـــم ند جس   گر گشــــايي خويش را از ب
.  

طلســــم   ير  بي از ز ني يــا ع م نج    گ

ـــي،           ـــال ـــم   )١٠٦-٧: ١٣٨٤(ج

  ج
.  
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اشارة لطيفي » مهر و ماه«كشي تجريد و رستن از دام وجودي خويش است و جمالي در نفس نهايت

  بدان دارد:

ــداخــتــي    گــر لــبــاس وهــم جــهــل ان

ـــليم و رضــــا            يد تس هســــت در تجر
.  

ــــاختي...     خويش را از خود مجرد س

خوف و رجــا غم  تن از    پــاك گشــــ

  )١٣: ١٣٥٣(جــــمــــالــــي،          
  ج
.  

  جايگاه پيامبران و اولياي معروف به عنوان انسان آرماني در آثار جمالي   -٤

 هايي از عظمت و مظاهريتنديس«پيامبران، اوليا، فلاسفه و دانشمندان راستين و قهرمانان ملي 

ريت كاروان بش راهنماي بخش وترين ازمنة تاريخ در معبر فرهنگ انساني، الهاماند كه از قديماز كمال

). در ادبيات عرفاني فارسي تصاوير روحاني اين بزرگ ٢٣: ١٣٦٨(رزمجو،» اندي فضيلت بودهبه سو

 مربيان بشريت داراي خطوطي روشن از فضيلت و عظمت است و همواره به عنوان انسان كامل

اعل اني ج«ملبس گرديد و خطاب  اللهيه خليفاند. حضرت آدم، ابوالبشر كه به كسوت درخشيده

در شان او نازل شد؛ نوح، ناخداي كشتي هدايت و منجي بشريت از غرقاب  »هفالارض خليفي

رزي و وشكن، منادي توحيد؛ يعقوب پيامبر شكيبا و دردآگاه كه اسوة عشقضلالت؛ ابراهيم بت

كشي؛ موسي مظهر مجاهدت تحمل هجران و عبادت و اخلاص است؛ يوسف مظهر عفت و نفس

خضر اسوة دانايي و خردمندي و رازداري و رهبري؛ سليمان  و رزمندگي عليه خودكامگي فرعون؛

پيامبري ذوالرياستين و داراي قدرت معنوي و مادي، حكمروايي مقتدر، دانا و دادگر؛ عيسي مبشر 

آزادي و بهروزي و محمد (ص) برگزيدة جهان، شمع جمع آفرينش و مقصود اصلي آفريدگار از 

خداوندي و مباهي به معراج، شخصيتي كه سجاياي  خلقت كائنات، حبيب الهي و محرم رازهاي

). ٣٠٣-٢٨٥تمامي اوليا، اصفيا و امتيازات جملگي انبيا در وجود مقدسشان جمع بوده است (همان: 

هاي خاص آنان در ابتداي جمالي نيز واقف به عظمت وجودي هريك از پيامبران و آگاه به ويژگي

امي اسلام (ص) به عنوان انسان كامل به نعت ايشان آثار خود با تأسي به مقام شامخ پيامبر گر

پردازد و در اثناي كلام از پيامبراني همچون ابراهيم، خضر، نوح، ايوب، موسي، عيسي، سليمان، مي

  گويد:يعقوب و يوسف سخن مي

 ميــان مــا و طين بود آدمدمي كــه -

  

  

  

حمــد بود م ين  نيــا و د  خســــرو د

ـــي،               )٧: ١٣٥٣(جـــمـــال
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ضرز حيوان گر -  كردجان زنده مي خ

  
 .  

  

مي يوان زنــده  ح  كـردلــب او آب 

  )١١(همان:                          

ـــبر از كف - ـــربـت ص   جو  ايوبش
  

ر    ـــّ ـــبر«س  گو يعقوببــا دل » فــاص

ــان،                      ــم   )٨٧: ١٣٨٤(ه
.  

بزرگي چون منصور حلاج، بايزيد بسطامي، جمالي گاه در هر فرصتي از عرفاي نامي و صوفيان 

  كند: جنيد بغدادي و... به عنوان الگو و اسوة عارفان ياد مي

نيــد- يزيــدو  ج بودي بــا ــده    ار زن
.  

ــورمظفر گشـــت بر ظلمت چو -   منص

ــــت كلي نور مطلق ـــي كو گش   كس
 .  

.  

ــميرش ره نمودي   ــان را ض   مر ايش

  )١١: ١٣٥٣(جمــالي،                  

پا ت تا  ـــر  لة نورز س ـــع   ن او ش

نبود ازو قول  ــاالحق«عجــب    »ان

ــان:                           ــم   )١٤٧(ه
.  

  نتيجه -٥

ها و خصوصياتي كه جمالي براي انسان كامل در نظر دارد، با برخي از شعائر شريعت و ويژگي

طريقت در كتاب انسان كامل ابن عربي و عزيزالدين نسفي، سازگار است. احترام و خلوص نيت او 

، خرسندي او »سيرالعارفين«به مشايخ صوفيه، خطاب القاب شايسته و بايسته به بزرگان عرفان در 

در خدمت به مشايخ و شعف او در ديدار آنها از نزديك، بيان خاطرات مراوداتش با آنها در قالب 

ب به مكت او حكاياتي شيرين و ذكر كرامات اوليا با اعتقاد كامل همه و همه نشان از اعتقاد و باور

حاكي ازين نكته است كه خود اين مسأله را تجربه » المعانيمرآت«. لفظ اندرزگونة او در داردعرفان 

- كرده و به آن ايمان كامل دارد و با ذكر احوال و حكايات و بيان اعتقادات خود سيماي پير روشن

واقعي خود او در  دهد كه گويي آن رفتار و اعتقاد و احوال از تجربياتضميري را به دست مي

  ودرويش، مولا زندگي است. از طرفي اين اديب شهير به عنوان شيخ صوفيه القابي چون شيخ،

توان دريافت كه سيماي اند. لذا ميمولانا دارد كه به يقين طرفداران و مريدان به او منتسب كرده

ي است.الگوبرداري جمالرفتهانسان آزاده و آرماني كه خود بدو اعتقاد داشته، در وجود او نيز شكل گ

از پيامبران اولوالعزم به خصوص پيامبر اكرم و تأسي به اوليا و مردان حق مويد سازگاري اين عارف 

از سوي ديگر انسان آرماني او تنها پير و  هندي با اصول اعتقادي عرفان اسلامي و ايراني است.
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رام احت كهو سلاطين درويش مسلك  يافته در راه طريقت نيست؛ بلكه خيلي از امراعارف كمال

 .موزندبيااز آنها راه و رسم درست زندگي كردن را كنند سعي مي ،اندطريق قائلخاصي براي مشايخ 

آيند؛ اگرچه ملبس به تمامي صفات انسان كامل نباشند. در نگاه او در زمرة انسان كامل به حساب مي

  است، مصداق اين عبارات است.گفتهراجع به سلاطين وقت » سيرالعارفين«آنچه در 
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